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اقتصاد دریا 6

گروه اقتصاد دریا- شهراد کوکبی جهرمی - 
بالا گرفتن تنش‌ها در منطقــه خاورمیانه در پی 
جنگ 12روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی چه 
تاثیری در فضای اقتصاد ایران و منطقه و به‌ویژه در حوزه 
توسعه دریامحور خواهد داشت؟ این موضوعی است که 
طی روزهای گذشته و به احتمال زیاد در آینده مورد توجه 

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران قرار خواهد گرفت.
بــه گــزارش روزنامه اقتصــاد ســرآمد، دکتر شــهراد 
کوکبی‌جهرمی، دبیــر انجمن مهندســی دریایی ایران در 
مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تاثیرگذاری 
تحولات جغرافیای سیاسی ایران و غرب‌آسیا پس از تشدید 
منازعات نظامی میان جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و 
رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر، 
پرداخته و تصویری از تبعات و پیامد‌های این تحولات در 
حوزه توسعه دریامحور به نمایش می‌گذارد. این مطلب را 

در ادامه می‌خوانید:
مقدمه

تحولات اخیر در غرب‌آسیا، به‌ویژه در پی تشدید منازعات 
نظامی و ورود مســتقیم ایالات متحده آمریکا به منازعه با 
ایران، مرحله‌‌ای نوین از بازآرایــی ژئوپلیتیکی در منطقه 
را رقم زده اســت. ایران نه‌‌تنها در برابر فشارهای چندلایه 
سیاسی، اقتصادی و نظامی ایستادگی کرده، بلکه موفق شده 
اســت ابتکار عمل ژئوپلیتیکی را در بسیاری از معادلات 

منطقه‌‌ای بازپس گیرد.
در چنین فضایی، جغرافیای سیاســی ایــران دیگر صرفاً 
بســتری برای تحلیل تهدیدات نیســت، بلکــه می‌تواند 
زمینه‌‌ساز طراحی یک راهبرد ملی توسعه دریامحور باشد. 
این راهبرد، بــا تکیه بر موقعیت ممتاز ایــران در تجارت 
دریایی، اتصال به کریدورهای بین‌‌المللی، دسترســی به 
منابع متنوع دریایی، و ظرفیت بالای گردشگری ساحلی، 
افق روشنی برای ارتقای نقش ایران در اقتصاد منطقه‌‌ای و 
جهانی ترسیم می‌کند. این نوشتار، با تمرکز بر روند مقاومت 
ژئوپلیتیکــی ایران، بازتاب ضعــف قدرت‌‌های مهاجم و 
تحول توازن قدرت در منطقه، می‌کوشد ضرورت طراحی و 
اجرای یک چشم‌‌انداز توسعه‌‌ای مقتدر مبتنی بر ظرفیت‌‌های 

دریایی ایران را آشکار سازد.

راهبرد کلان آمریکا در دوران ترامپ: شکوفایی 
اقتصادی در سایه مهار ژئوپلیتیکی

راهبرد اصلی دولت ترامپ در سیاست خارجی، در قالب 
شعار »دوباره آمریکا را عظمت ببخشیم«، بازسازی قدرت 
اقتصادی و نظامی ایالات متحده اســت. تحقق این هدف 
نیازمند ترکیبی از سیاست‌های درون‌زا )نظیر احیای تولید 
صنعتی( و سیاست‌های برون‌گراست که ثبات ژئوپلیتیکی 
در مناطق استراتژیک جهان، از جمله خاورمیانه، در کانون 
آن قرار دارد. در این چارچوب، ایران به‌عنوان یکی از موانع 
کلیدی برای تحقق این ثبات تلقی می‌شــد؛ کشــوری که 
نفوذ منطقه‌ای آن، توان موشکی، برنامه هسته‌‌ای و حضور 

در معادلات یمن، ســوریه، عراق و لبنــان، توازن قدرت 
مطلوب آمریکا و متحدان عرب و اسرائیلی‌‌اش را به چالش 
می‌کشید.سفر نخست ترامپ به عربستان سعودی در سال 
۲۰۱۷- به‌عنوان اولین سفر خارجی او - نشانه روشنی از 
تمرکز ویژه بر منطقه بود. این ســفر با انعقاد قراردادهایی 
چندصدمیلیــارد دلاری میان شــرکت‌‌های آمریکایی و 
دولت‌های عربی، به‌ویژه در حوزه‌های تسلیحاتی، انرژی 
و فناوری همراه شد. هدف از این قراردادها، نه‌‌تنها جذب 
منابع مالی برای اقتصاد آمریکا، بلکه ایجاد نوعی وابستگی 
متقابل استراتژیک با دولت‌‌های عربی بود که نیازمند ثبات 

نسبی منطقه‌‌ای هستند.

راهبرد ایالات متحده برای مهار ایران
دولت ترامپ، ایران را به ‌روشــنی مانعــی ژئوپلیتیکی در 
مسیر تحقق هدف راهبردی خود یعنی »بازسازی عظمت 
آمریکا« تلقی می‌کرد. در همین راســتا، راهبرد مهار ایران 
به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی دولت دوم 
ترامپ طراحی و به اجرا گذاشــته شد. در این چارچوب، 
ترامپ و جریان »اول آمریکا« در تلاش بودند تا ضمن حفظ 
امنیت اسرائیل، از ورود به جنگ‌‌های پرهزینه جدید پرهیز 
کنند؛ امری که آن‌ها را گاه در تقابل با فشارهای فزاینده لابی 

صهیونیستی برای تغییر رژیم در ایران قرار می‌داد. 
به‌ نظر می‌رسد برنامه غنی‌‌سازی هســته‌ای ایران، از نگاه 
دولت ترامپ، نه‌‌تنها به‌عنوان یک تهدیــد، بلکه به‌عنوان 
یک ابزار راهبردی قابل استفاده در سیاست خارجی دیده 
می‌شــد؛ ابزاری که می‌توانســت در عین افزایش فشار بر 
ایران، نقش یــک اهرم قابل کنترل بــرای چانه‌‌زنی با لابی 
صهیونیستی و نیز برای مدیریت فضای داخلی آمریکا ایفا 
کند. در واقع، تمرکز روی این برنامه به دولت ترامپ این 
امکان را می‌داد که بدون ورود به جنگی مستقیم، هم تهدید 
ایران را برجسته سازد و هم خود را در موقعیت ابتکار عمل 
ژئوپلیتیکی نگاه دارد. راهبرد مهار ایران در دوره ترامپ در 

سه‌مرحله‌ متوالی و فزاینده دنبال شد:
•آغاز مذاکرات تحت فشار:

در گام نخست، ایالات متحده با بهره‌گیری از ابزار تحریم 
و تشدید فشارهای اقتصادی، مســیر مذاکرات با ایران را 
در بستری از تهدیدات امنیتی درباره احتمال »اتمی شدن« 
ایران آغاز کرد. این مذاکرات که در ابتدا با پذیرش سطحی 
از غنی‌‌ســازی مطابق با مفاد برجام همــراه بود، به ‌تدریج 
به‌ سمت طرح درخواست‌هایی با ســطح بالاتر، از جمله 
حذف کامل برنامه غنی‌‌ســازی ایران، سوق پیدا کرد. این 
روند فزاینده از انتظارات را می‌توان نتیجه‌ مســتقیم فشار 
فزاینده لابی صهیونیســتی بر کاخ سفید دانست. همزمان، 
آمریکا تلاش کرد با ارائه چشم‌انداز ثبات نسبی در منطقه، 
کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس را به سرمایه‌‌گذاری در 
پروژه‌‌های اقتصادی با محوریت واشــنگتن ترغیب کند و 
بدین ترتیب، مذاکرات هسته‌ای را به ابزاری برای مدیریت 

نظم اقتصادی منطقه‌‌ای بدل سازد.

•حمایت از اقدامات اسرائیل:
همزمان با پیشــبرد مذاکرات، برنامه‌ریزی برای اجرای یک 
حمله ترکیبی از سوی اسرائیل با هدف تغییر رژیم در ایران، 
با اطلاع و هماهنگی غیرمســتقیم دولــت آمریکا در حال 
توسعه بود. کاخ سفید این عملیات‌ها را به‌عنوان اهرمی برای 
فشار مضاعف تلقی می‌کرد، ابزاری که در صورت شکست 
مذاکرات، می‌توانست ایران را یا به تسلیم و بازگشت به پای 
میز مذاکره وادار سازد یا حتی زمینه‌‌ســاز تغییر رژیم شود؛ 
گزینه‌ای که با وجود پیچیدگی‌های آن، با اســتقبال برخی 
محافل در واشــنگتن مواجه بود. در این مرحله، با ناکامی 
فاز نخســت فشــار و تداوم مقاومت ایران، دولت ترامپ 
به‌‌طور رســمی و غیررســمی از عملیات‌‌های اطلاعاتی و 
نظامی اسرائیل، نظیر ترور مدیران ارشد نظامی و دانشمندان 
هسته‌ای، حملات سایبری و پهپادی به زیرساخت‌های ایران، 
حمایت کرد. این حمایت‌ها نه‌‌تنها بر شدت فشارها افزود، 
بلکه بخشی از جنگ ترکیبی برای تضعیف اراده حاکمیت و 

ملت ایران در برابر خواسته‌های واشنگتن به‌‌شمار می‌رفت.
•اقدام مستقیم نظامی:

به‌‌دنبال تــداوم مقاومت ایران در برابر فشــارهای چندلایه 
ایالات متحده و اســرائیل و در شرایطی که زیرساخت‌های 
نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی در نتیجه برتری قاطع 
موشکی ایران به ‌شــدت تضعیف شــده بود، آمریکا وارد 
مرحله مداخله مســتقیم شــد. حمله محدود به تأسیسات 
هســته‌ای ایران را باید در همین چارچــوب ارزیابی کرد؛ 
اقدامی که باوجود محدودیــت‌ تاکتیکی، اهدافی راهبردی 
را دنبال می‌کرد. در صدر این اهــداف، تلاش برای رهایی 
اسرائیل از زیر فشــار حملات موشکی ایران، القای تصویر 
شکست‌‌پذیری ایران، ایجاد شــوک روانی برای بازسازی 
بازدارندگی آمریکا و بازپس‌گیری ابتکار عمل ژئوپلیتیکی 
در منطقه از سوی واشنگتن قرار داشت. پاسخ قاطع و مستقیم 
ایران به این اقدام، با حمله به پایگاه »العدید« در قطر و تحمیل 
شــرایط جدیدی از صلح بر ایالات متحده و اسرائیل، نقطه 
عطفی در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه محســوب می‌شود. 
آنچه امروز مسلم اســت، تداوم اراده‌ تسلیم‌‌ناپذیر ایران در 
پیگیری حق غنی‌سازی هسته‌ای و حفظ قدرت بازدارندگی 
نظامی است؛ اراده‌ای که ریشه در هویت تاریخی و ملی دارد 
و می‌تواند به‌عنوان بستری برای شکل‌‌گیری وفاق منطقه‌ای 

در برابر مداخلات خارجی عمل کند.

فرصت‌های توسعه ایران در فضای تحولات 
ژئوپلیتیکی  منطقه

ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در چارچوب راهبرد مهار 
و وادارسازی جمهوری اســامی ایران به تسلیم، از تمامی 
ابزارهای در اختیار خود برای اجــرای یک حمله ترکیبی و 
چندوجهی بهره گرفتند؛ حمله‌ای کــه ابعاد مختلفی چون 
فشــارهای دیپلماتیک، تحریم‌های فلج‌‌کننــده اقتصادی، 
عملیــات اطلاعاتی و ســایبری، جنگ روانــی، تحریک 
ناآرامی‌‌های داخلی و در نهایت اقدام مســتقیم نظامی را در 

بر می‌گرفت. بااین‌حال، ایران نه‌‌تنها تســلیم نشــد، بلکه با 
تکیه بر انسجام ملی، قدرت بازدارندگی نظامی و بهره‌‌‌گیری 
هوشــمندانه از ظرفیت‌‌های ژئوپلیتیکی خود، توانســت 
فشــارها را مدیریت کــرده و در بســیاری از صحنه‌‌های 
منطقه‌‌ای، ابتکارعمل را بازپس گیرد. این در حالی‌ است که 
هر دو کشور مهاجم با بحران‌‌های درونی جدی مواجه‌اند:

•در ایالات متحده، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر موفقیت 
کامل در نابودی برنامه غنی‌‌سازی ایران با تردید‌های جدی 
در فضای سیاسی و رسانه‌‌ای این کشور مواجه شده است. 
علی‌رغم حمایت کامل پنتاگون از موفقیت در اجرای برنامه 
۱۵ساله حمله به تأسیسات فردو، نهادهای اطلاعاتی آمریکا 
همچنان نسبت به میزان اثربخشی این عملیات دچار تردید 
هســتند. این دوگانگی، به فرصتی برای رسانه‌‌ها و جناح 
دموکرات تبدیل شده تا مشروعیت اقدامات دولت ترامپ 
را زیر سؤال ببرند. همزمان، شــکاف‌‌های عمیق سیاسی، 
محدودیت‌‌های حقوقی در توجیه اقدام نظامی و نارضایتی 
فزاینده افکار عمومی از ورود آمریکا به یک تنش جدید در 
خاورمیانه، چشم‌‌انداز ادامه اقدامات خصمانه آمریکا علیه 

ایران را با ابهام و محدودیت جدی روبه‌رو ساخته است.
•در اسرائیل، ناتوانی سامانه‌‌های دفاع هوایی در برابر موج 
گسترده حملات موشکی ایران، به پاشنه ‌آشیل امنیتی این 
رژیم تبدیل شده اســت. این حملات که زیرساخت‌‌های 
حیاتی را هدف قرار دادند، منجر بــه اختلال در عملکرد 
اقتصادی، تشدید مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی و تعمیق 
شکاف‌های اجتماعی و سیاسی داخلی شده‌اند. همزمان، 
فروپاشی تصویر شکست‌‌ناپذیری ارتش اسرائیل، به افزایش 
چشمگیر روحیه مقاومت در میان ملت‌های مسلمان منطقه 
به‌‌ویژه در غزه، فلسطین و لبنان انجامیده است. مجموعه این 
تحولات، توان و اراده سیاسی و نظامی اسرائیل برای تداوم 
درگیری با ایران را به‌ ‌شدت تضعیف کرده و این رژیم را در 

وضعیت تدافعی بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

نتیجه‌گیری
شــرایط ژئوپلیتیکی کنونــی ـ برخلاف آنچــه طراحان 
فشــار حداکثری پیش‌‌بینی کــرده بودندـ بــه نفع ایران 
تغییر یافته اســت. ایران اکنون در جایگاهی قرار دارد که 
می‌تواند مسیر توســعه ملی خود را، با تکیه بر جغرافیای 
طبیعی، پشتوانه‌‌های مردمی و انســجام داخلی، با قدرت 
و اعتماد‌به‌‌نفس بیشــتری دنبال کند. نکته‌ کلیدی آن است 
که توســعه‌ پایدار تنها زمانی به‌‌طور کامل محقق می‌شود 
که ایران با نگاهی تلفیقی و هم‌افزا، منابع خشکی و دریایی 
خود را در چارچوب یــک راهبرد کل‌‌نگــر و یکپارچه 
به‌‌کار گیــرد. در این چارچوب، بهره‌‌گیری هوشــمندانه 
از ظرفیت‌های متنوع و تمدن‌‌ســاز دریا ـ در هماهنگی با 
گفتمان نوین جهانی مبتنی بر حفاظت از اکوسیستم‌‌های 
دریایی ـ افق‌‌هایی نو از پیشرفت، اقتدار، و تعامل سازنده 
در ســطوح منطقه‌‌ای و جهانی پیش روی کشور خواهد 

گشود.

در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی حمله هوایی غافلگیرکننده را با هدف 
قراردادن تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران آغاز و ادعا کرد که تهران در آستانه 
دستیابی به توانایی سلاح‌های هسته‌ای است. به دنبال آن، ایران با پرتاب صد‌ها 

موشک و پهپاد به زیرساخت‌های هسته‌ای رژیم، به این حمله پاسخ داد.
به گزارش  مانا از اسپیشیال اوراسیا، در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی نیز دونالد ترامپ اعلام کرد 
که ارتش ایالات متحده حملات هوایی هماهنگ شده‌ای را به سه سایت اصلی هسته‌ای 
ایران )فوردو، نطنز و اصفهان( انجام داده است. در پاســخ، تهران پایگاه هوایی العدید 
آمریکا در قطر را با موشک هدف قرار داد. در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی، دونالد ترامپ اعلام 
کرد که آتش‌بس مورد توافق بین رژیم صهیونیستی و ایران برقرار شده و از هر دو طرف 

خواست که آن را نقض نکنند.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی، چین و ایران توافق ۲۵ ساله‌ای را در پکن امضا کردند که به 
همکاری راهبردی بلندمدت آنها رسمیت می‌بخشــد. طبق مفاد این توافق، چین متعهد 
شد که تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کند و در مقابل، تهران نیز 
موافقت کرد که صادرات پایدار و با تخفیف نفت را بــه چین عرضه کند، که با توجه به 
تحریم‌های اعمال شده بر بخش هیدروکربن ایران، اهمیت راهبردی بیشتری پیدا کرده 
اســت. در نتیجه این چارچوب، چین به عنوان خریدار اصلی نفــت ایران بوده و عملًا 

محدودیت‌های بین‌المللی را دور زده است.
فراتر از سطح دوجانبه، ایران و چین همکاری خود را در چارچوب‌های چندجانبه، به‌ویژه 

به عنوان اعضای سازمان همکاری شانگهای )SCO( و بریکس، حفظ می‌کنند.
در سال ۲۰۲۲ میلادی، تهران مجوز تأسیس کنسولگری چین در بندرعباس را صادر کرد. 
از همین روی، این منطقه به نقطه کانونی همکاری چیــن و ایران، به ویژه در بخش‌های 
دریایی و کشتی‌سازی، تبدیل شــده اســت.  در مقابل، ایران دفاتر کنسولی خود را در 
شانگهای، گوانگژو و هنگ کنگ حفظ و تعاملات دوجانبه را از طریق کانال‌های اقتصادی 

و دیپلماتیک تسهیل می‌کند.
دو کشــور همچنین چندین پروژه زیرســاختی را با هدف افزایــش ارتباطات به اتمام 
رسانده‌اند که می‌توان به »پل پارسی« اشاره کرد که جزیره قشم را به سرزمین اصلی ایران 
متصل و یک خط آهن  باری که شــی‌آن در چین را به بندر خشک آپرین ایران، نزدیکی 
تهران، وصل می‌کند. این پروژه‌ها نمــادی از تلاش‌های چین برای تحکیم کریدور‌های 

زمینی است که شرق آسیا را به خاورمیانه تحت ابتکار کمربند و جاده متصل می‌کند.
تهران شریک تجاری اصلی چین در خاورمیانه است و پکن برای حفظ دسترسی بدون 
وقفه به منابع هیدروکربن‌هــا، همواره تحریم‌های غرب علیه تهران را دور زده اســت. 
طبق گزارش‌ها، یوان چین )CNY( ارز اصلی مورد استفاده در بسیاری از این معاملات 
است. همچنین گزارش‌های تأیید نشــده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه در برخی موارد از 
مکانیسم‌های تهاتر و مبادلات مبتنی بر طلا استفاده شده که این امر تسلط دلار آمریکا را 

در معاملات تجاری دوجانبه تضعیف کرده است.
با این حال، این رابطه راهبردی انرژی در برابر نوسانات منطقه‌ای آسیب‌پذیر است. هرگونه 
تصمیم ایران برای بســتن تنگه هرمز به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه، نه تنها مسیر‌های 
صادراتی را مختل می‌کند، بلکه واردات چین از سایر تأمین‌کنندگان کلیدی انرژی را نیز به 
خطر می‌اندازد. عربستان سعودی، دومین منبع بزرگ نفت چین و همچنین قطر و امارات 
متحده عربی که گاز طبیعی را تأمین می‌کنند، همه برای دسترسی دریایی به شرق آسیا به 

عبور ایمن از تنگه هرمز متکی هستند.
در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای، دریای سرخ می‌تواند به عنوان نقطه اشتعال دیگری 
ظهور کند. در صورت مداخله نظامی حوثی‌های همسو با ایران، امنیت دریایی در تنگه باب 
المندب و کریدور‌های اطراف آن احتمالاً بیش از پیش رو به وخامت بگذارد. این سناریو 

به شدت بر خطوط کشتیرانی بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت.
باید توجه داشــت که در جریان درگیری غزه، کشتی‌های چینی که از دریای سرخ عبور 
می‌کردند، برخلاف حملات مکرر به کشتی‌های تجاری ایالات متحده و بریتانیا، از امتیاز 

ویژه‌ای از سوی حوثی‌ها برخوردار بودند.
با توجه به آسیب‌پذیری راهبردی مســیر‌های دریایی، پکن و تهران به سمت ایجاد یک 
کریدور حمل‌و‌نقل زمینی با هدف حفظ تداوم تجارت و کاهش وابستگی به تنگه مالاکا، 
گلوگاهی که عمدتاً تحت نفوذ استراتژیک ایالات متحده در مواقع بحرانی است، حرکت 
کرده‌اند. این زیرساخت پس از احیای سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ با هدف 
کاهش صادرات نفت ایران از ۱.۵ میلیون بشکه در روز به صفر، اهمیت راهبردی بیشتری 

پیدا کرد.
با این حال، ســودمندی این کریدور منوط به ثبات منطقه‌ای است. اگر ایران درگیر یک 

رویارویی نظامی مستقیم، به ویژه با مشارکت رژیم صهیونسیتی یا ایالات متحده، شود، 
حملات ناشی از آن به زیرساخت‌های نفت و گاز آن احتمالاً تأثیر این کریدور را کاهش 

خواهد داد.
همچنین، افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس تهدید جدی برای پکن محسوب می‌شود، 

زیرا چین در آن منافع اقتصادی گسترده‌ای دارد و به واردات انرژی از آن وابسته است.
اظهارات اخیر رهبران اسرائیل نشــان می‌دهد که عملیات نظامی احتمالاً به ایران ختم 
نشود. نشانه‌هایی وجود دارد که پاکســتان نیز می‌تواند به یک هدف بالقوه تبدیل شود. 
این امر پیامد‌های قابل توجهی برای چین دارد، زیرا پاکســتان میزبان کریدور اقتصادی 
چین-پاکستان )CPEC( به عنوان سنگ بنای ابتکار کمربند و جاده است که بندر راهبردی 

گوادر را دربر می‌گیرد.
بی‌ثباتی در پاکســتان، ســرمایه‌گذاری‌های راهبردی چین را به شدت تضعیف کرده و 
پیوند‌های لجستیکی حیاتی را مختل می‌کند. علاوه بر این، چنین بی‌ثباتی در سراسر آسیای 
مرکزی نیز تأثیرگذار خواهد شد. کشور‌هایی مانند قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان برای 
دسترسی به بازار‌های جهانی به کریدور‌های حمل‌و‌نقل و تجارت از طریق ایران و پاکستان 
وابسته هستند. اگر هر دو کشور ناامن شوند، چین با انزوای منطقه‌ای در غرب مرز‌های 

خود و فروپاشی محور لجستیکی غربی خود مواجه خواهد شد.
در واقع از منظر راهبردی، اقدام نظامی اســرائیل علیه ایران و احتمالاً پاکستان با اهداف 
دیرینه ایالات متحده برای محدود کردن گسترش ژئوپلیتیکی چین همسو است که این 
طرح با حذف شرکای کلیدی منطقه‌ای پکن در حرکت یه سمت غرب امکان‌پذیر خواهد 
بود. با تهدید کریدور‌های زمینی و جایگزین‌های دریایی مانند تنگه مالاکا و عمدتاً تحت 
نفوذ ایالات متحده، استقلال راهبردی چین در هر دو حوزه لجستیک و تأمین انرژی به 

شدت به خطر خواهد افتاد.
چنین تحولاتی در راستای کریدور پیشنهادی هند-خاورمیانه-اروپا است که اسرائیل را 
به عنوان یک قطب راهبردی کلیدی در طول مسیر قرار می‌دهد. همچنین، چین با خطر 
از دســت دادن اعتبار دیپلماتیک خود مواجه اســت که با میانجیگری موفقیت‌آمیز در 

عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و ایران به دست آورده بود.
درگیری اخیر رژیم صهیونیســتی و ایران نه تنها در خدمت منافع ملی اســرائیل است، 
بلکه با آسیب رساندن به ساختار‌های منطقه‌ای مورد حمایت چین، اهداف ژئوپلیتیکی 
ایالات متحده را نیز پیش می‌برد. گسترش احتمالی خصومت اسرائیل با پاکستان می‌تواند 
استراتژی قاره‌ای پکن را در هم بشکند و اتصال آن را از طریق آسیای مرکزی تضعیف کند.
در مجمــع، بی‌ثبات کردن ایــران و پاکســتان، دو مــورد از مهم‌تریــن کریدور‌های 
سرمایه‌گذاری شــده در طرح کمربند و جاده - چین را از نظر ساختاری در غرب سین 
 کیانگ آســیب‌پذیر می‌کند و خطوط تأمین انرژی آن را در معرض کنترل دشــمن قرار 

می‌دهد.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران به»روزنامه سرآمد« نوشت:

تبعات تحولات جغرافیای 
سیاسی بر توسعه دریا‌محور

فرصت‌های توسعه ایران در فضای تحولات ژئوپلیتیکی 
منطقه چیست؟

پیامد‌های جنگ ایران و اسرائیل برای کریدور‌های چین

شیلات
 درخواست سفیر ایران از آیمو

 برای محکومیت ترور دریانورد شهید

»سید علی موسوی« سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اســامی ایران نزد ســازمان بین‌المللی دریانوردی 
)آیمو( طی نامه‌ای به دبیرکل این سازمان، خواستار 
محکومیت رســمی تــرور کارمند ســازمان بنادر 
کشــورمان شــد که در جریان تجاوز نظامی اخیر 
رژیم صهیونیســتی، به‌همراه اعضای خانواده‌اش به 

شهادت رسید.
به گزارش اقتصادســرآمد، در این نامه ســفیر ایران 
حمله نظامی صورت گرفته به محل سکونت دریانورد 
کشورمان در بامداد ســوم تیرماه را اقدامی بزدلانه 
و تروریســتی توصیف کرد و توضیح داد: »در میانه 
شب، یک حمله موشکی عمدی و هدفمند، خانه‌ای 
مسکونی را در شهر کوچک و آرام آستانه اشرفیه، که 
فاصله زیادی با هرگونه تأسیسات نظامی یا هسته‌ای 
دارد، هدف قرار داد. در این حمله وحشیانه، دوازده 

غیرنظامی بی‌گناه در خواب به شهادت رسیدند.«
موسوی تصریح کرد: »در میان قربانیان، آقای حامد 
صابر، افسر ارشد سابق و عضو بخش امور دریانوردان 
سازمان بنادر و دریانوردی ایران قرار داشت که عمر 
خود را وقف آموزش و رفاه دریانوردان ایرانی کرده 
و به‌خاطر حرفه‌ای‌گری و صداقت، در جامعه دریایی 

کشور شناخته‌شده بود.«
وی افزود: »او در کنار پســر هفت‌ساله‌اش، همسر، 
پدر و مادر سالمند، خواهر، خواهرزاده، داماد و چند 
تن دیگر از اعضای خانواده‌اش به شهادت رسید. این 
یک خســارت جانبی نبود، بلکه ترور هدفمند یک 

خانواده غیرنظامی کامل بود.«
سفیر ایران در ادامه تأکید کرد: »این اقدام تروریستی 
حساب شده، نمونه‌ای آشکار از تداوم سیاست‌های 
رژیم اسرائیل در هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان است 
که با جنایات آن رژیم در غــزه هم‌خوانی دارد. این 
اقدام، نقض فاحش حقــوق بین‌الملل و هنجارهای 

بشردوستانه است.«
موسوی با ابراز نگرانی شدید از تکرار چنین اقداماتی 
علیه غیرنظامیــان بی‌دفاع نوشــت: »نگران‌کننده‌تر 
آنکه چنین اقداماتی با حمایت برخی کشورها انجام 
می‌شود که فضا را برای ادامه مصونیت رژیم اسرائیل 
و به‌خطر انداختن جان دریانوردان و خانواده‌هایشان 

در مناطقی دور از مناطق درگیری فراهم می‌سازد.«
وی تصریح کرد: »این عمل وحشیانه، همچون سایر 
مظاهر تروریســم بین‌المللی، تهدیــدی علیه صلح 
و امنیت جهانی به‌شــمار می‌رود و آشــکارا ناقض 
اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و 

هنجارهای اساسی حقوق بشر است.«
نماینده دائم ایران در پایان نامه، با درخواست رسمی 
از سازمان آیمو خواستار محکومیت این اقدام شد و 
نوشت: »جمهوری اسلامی ایران با احترام، از سازمان 
بین‌المللی دریانوردی می‌خواهد ترور این دریانورد 

ایرانی را به‌طور رسمی محکوم کند.«

 ارسال بسته حمایت از صنایع آسیب دیده
 از جنگ به هیات دولت

جانشــین وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور 
بازرگانی گفت: با پیگیری وزیر صمت بســته جامع 
حمایت از صنایع آســیب دیــده از جنگ تحمیلی 
اســرائیل، به هیات دولت ارسال شــده است که در 
صورت تایید، جزییات را بــه واحدهای تولیدی و 

صنعتی اعلام می کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدصادق مفتح گزارشی 
از وضعیت واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی 
رژیم ســفاک اســرائیل ارائه و اظهار داشــت: این 
بسته شامل تســهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و 
حمایت‌های بیمه‌ای است که به زودی برای پشتیبانی 
از واحدهای تولیدی کشــور پس از تایید در هیات 

دولت، ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بســته ســعی شــده است تا 
واحدهای تولیدی و صنعتی آســیب دیده بتوانند از 
سهمیه ارزی بیشــتر، فرصت در بازپرداخت اقساط 
بانک ها و تسهیلات بانکی با بهره های پایین بهره مند 
شوند.جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی با بیان اینکه کار کارشناسی روی بسته جامع 
حمایت از صنایع آسیب دیده صورت گرفته است، 
گفت: کارشناسان با گزارشــی از تعداد واحدهای 
آسیب دیده و میزان خسارت و راهکارهای پوشش 
خسارت اقدامات کارشناسی ارائه کرده اند که پس 
از تصویب در هیات وزیران، اطلاع رسانی می شود.

وی اضافه کرد: ســید محمد اتابــک، وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت به همراه معاونان خــود به تازگی 
از چندین واحد آســیب دیده در جریان حمله رژیم 
متجاوز صهیونیســتی بازدید کــرد و از نزدیک در 

جریان وضعیت آن‌ها قرار گرفت.


